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Abstract:  
One of the newly emerged manifestations of the principle of party autonomy 
(sovereignty of will) in contracts is the phenomenon of "Haqq-e Pazireh" 
(premium/priority payment) in the leasing of waqf properties. Although this 
institution shares superficial similarities with concepts such as Sarqofli (commercial 
goodwill), the Hokr contract, Haqq-e Taqaddomi (classical priority right), and Haqq 
al-Arz (land right/tax), it differs from them in deep substantive aspects.The present 
research, using a descriptive-analytical method and relying on library sources, aims 
to provide a fiqh-legal analysis of this institution and to precisely distinguish it from 
similar institutions. The findings show that Haqq-e Pazireh, within the framework of 
waqf leasing, enjoys legitimacy under both Imamiyyah fiqh and Iranian law due to 
the consensual (eqa’i) nature of contracts. However, contrary to common belief, it 
does not have a clear and independent historical root in the classical concepts of 
"Haqq-e Taqaddomi" or "Haqq-e Taslimi," and cannot be classified under Haqq al-
Arz or the Hokr contract. Furthermore, through a precise analysis of the nature, 
conditions of formation, and legal effects of Haqq-e Pazireh, its inherent distinctions 
from Sarqofli (in terms of origin, transferability, and relationship with the waqf 
property itself) and from classical Haqq-e Taqaddomi (in the direction and purpose 
of payment) were clearly demonstrated. Finally, an examination of positive law 
indicates that although this institution is not expressly named, it is fully acceptable 
and applicable within the framework of the Landlord and Tenant Relations Act of 
1997 (1376) and the special regulations governing waqfs. 
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 فصلنامه فقه و حقوق خصوصی

 4141 پاییز، (7)پیاپی  سومشماره ، سال دوم

 (421-440صص. )
 
 

 یو تفاوت ماهو یدر اجاره وقف رهیپذ نهاد حق یحقوقـ  یفقه لیتحل

 الارض حق، یمیحق تقد، کرعقد حِ، یآن با سرقفل
 

 4محمدتقی شاکر
  2محسن علیزاده
 3نسرین رحمانی

 : چکیده

 با عمل در که است موقوفات اجاره در «پذیره حق» پدیده، قراردادها در اراده حاکمیت اصل نوپدید مصادیق از یکی
 عمیقی ماهوی های تفاوت ولی، ظاهری اشتراکات دارای الارض حق و تقدیمی حق، حکِر عقد، سرقفلی چون مفاهیمی
ـ  توصیفی روش به، مشابه نهادهای از آن دقیق تمایزگذاری و نهاد این حقوقیـ  فقهی تحلیل هدف با پژوهش این. است
  با، وقفی اجاره چهارچوب در پذیره حق که دهد می نشان ها یافته. است شده انجام ای کتابخانه منابع از استفاده با و تحلیلی
، رایج تصور برخلاف اما است؛ برخوردار مشروعیت از، ایران حقوق و امامیه فقه در عقود بودن رضایی اصلبه   توجه
 حکِر عقد یا الارض حق ذیل را آن توان نمی و ندارد «تسلیمی» یا «تقدیمی حق» مفهوم به روشنی و مستقل تاریخی ریشه
 در) سرقفلی از آن ذاتی تمایزات، پذیره حق حقوقی آثار و ایجاد شرایط، ماهیت دقیق تحلیل با همچنین. نمود بندی طبقه
 تبیین وضوح به( پرداخت هدف و جهت در) تقدیمی حق از نیز و( موقوفه عین با رابطه و انتقال قابلیت، ایجاد منشأ ابعاد
 چهارچوب در، نشده برده  نام صراحت به هرچند، نهاد این که است آن از حاکی موضوعه قوانین بررسی، درنهایت. گردید
 .است اعمال و پذیرش قابل، اوقاف خاص مقررات و ۶۷۳۱ مصوب مستأجر و جرؤم روابط قانون
 

 .الارض حق، یمیحق تقد، عقد حکِر، یسرقفل، یاجاره وقف، یوقف یسینو رهیپذ، رهیحق پذ: ها کلیدواژه
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 مقدمه
از مستأجر « نویسی پذیره»یا « حق پذیره»تحت عنوان  مبلغیأخذ ، در عرف مدیریت موقوفات ایران

ای رایج و منبـع درآمـدی مهـم بـرای      به رویه، در زمان انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره املاک وقفی
امـا بـا    ؛بینی صریحی نداشـته  نهادهای متولی تبدیل شده است. این نهاد اگرچه در قانون مدنی پیش

و ( ۶۷۱۷تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریـه ) قانون  ۶۷استناد به تبصره ماده 
بـه رسـمیت   «( حق تقـدیمی »هایی مانند آستان قدس رضوی )ذیل عنوان  نیز در رویه عملی سازمان

هـای   همـراه بـا شـباهت   ، حقـوقی ـ   فقدان مبنا و تعریف دقیق فقهـی ، این وجودباشناخته شده است. 
باعث ایجاد ابهامات ، عقد حِکر و حق تقدیمی، الارض حق، رقفلیس :ظاهری آن به نهادهایی مانند

 .شرایط اعتبار و حدود آثار آن گردیده است، ماهیت حقوقی، بنیادین در مشروعیت

قـانون   ۸۸و  ۸۸طبـق مـواد   ، سـو  گیـرد: از یـک   این ابهام در بستر یک تنگنای حقوقی قرار مـی 
، دیگـر  سـوی  ازممنوع اسـت.  ، عین موقوفه جز در موارد استثناییِ مصرح وانتقال نقلهرگونه ، مدنی

و نیـز لـزوم تحقـق    ، بـرداری بهینـه از موقوفـات    تعمیـر و بهـره  ، های نگهداری ضرورت تأمین هزینه
پایـدار و  ، نیازمند ایجاد سازوکارهای درآمدزایی مشـروع  ،علیهم* منافع *موقوفاهداف واقف و 

رفت از این تنگنا مطـرح   حلی عملی برای برون راه عنوان به« حق پذیره»، نکارآمد است. در این میا
ویـژه تمـایز مـاهوی آن از     یابی تاریخی و بـه  ریشه، اما فقدان پژوهشی جامع که به تبیین مبانی ؛شده

ی ئهای قضا دانان و رویه حقوق، نظری گسترده در میان فقها منجر به اختلاف، بپردازد نهادهای مشابه
 .ناپذیر است ضرورتی علمی و کاربردی اجتناب، واکاوی دقیق این نهاد، بنابراین ؛استشده 

 بــا. اســت شــده انجــام ای کتابخانــه رویکــرد بــا و تحلیلــیـ    توصــیفی روش بــه پــژوهش ایــن
 هـا  نامـه  مقـالات و پایـان  ، هـا  که نگارنده درباره پیشینه مسئله پژوهش حاضر در کتـاب هایی  بررسی

هـای   البتـه پـژوهش   ؛نیافتـه اسـت  ، پژوهشی که به تبیین مسئله مقاله حاضر بپردازد، انجام داده است
 شود: می آنها ارائهترین  مشابهی در این زمینه صورت گرفته که در ذیل گزارش کوتاهی از مهم

 ها: کتاب (الف
 (. رویه قضایی محاکم استان تهـران: وقـف و موقوفـات    ۶4۴2منابع انسانی قوه قضائیه ) عاونتم

 .(. انتشارات منابع انسانی قوه قضائیه۶4۴2تا  ۶۷۸۶های  )سال
 (. پذیره در وقف: از منظر فقهی و حقوقی. قم: نورالسجاد۶4۴۴رضا )، محققیان. 

 ب: مقالات:
 حقـوقی حـق پـذیره )حـق تقـدیمی(.      -مبنای فقهـی (. بررسی ۶۷۸۶و بهشتی توندری ) اصغری

 .۶۸۴–۶۵۸، (۱)4، های فقه مدنی آموزه
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 ( حق پـذیره در حقـوق ایـران و کشـورهای اسـلامی و      ۶4۴2رمضانی و جعفری خسروآبادی .)
 .های جایگزین آن در موقوفات. مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی بررسی روش

 ها نامه پایانپ( 
 ( ۶۷۸۳پارسا .)حقوقی حق کسب و پیشه در وقف با حـق ریشـه و   ـ   بررسی تطبیقی مبانی فقهی

العظمـی    الله رشـته حقـوق خصوصـی. دانشـگاه آیـت     ، نامـه کارشناسـی ارشـد    پایـان  .حق پذیره
 .دانشکده علوم انسانی، بروجردی

 ( تبیین ماهیت حق پذیره در وقـف ۶۷۸۱رزاقی .).  رشـته حقـوق   ، نامـه کارشناسـی ارشـد    پایـان
 .دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، صی. دانشگاه شمالخصو

 :های ذیل است واجد نوآوری، پژوهش حاضر با پوشش خلأهای موجود نوآوری:
« حق تقـدیمی »را معادل یا ذیل « حق پذیره»پیشین که اغلب  های پژوهشبرخلاف : یابی ریشه -۶
دهـد کـه    نشـان مـی  ، به متـون فقهـی  این پژوهش با مراجعه مستقیم ، اند قرار داده« حق تسلیم»یا 
هـای وقفـی امـروزی     در اجاره« حق پذیره»با مفهوم نوین و عرفی ، مذکور یک از مصادیق هیچ

 .ای مستقل تلقی کرد ندارد و این نهاد را باید پدیده انطباق کامل
بـه  ، منـد  همزمان و نظـام  صورت بهبار  برای نخستین پژوهشاین : مند تمایزگذاری ماهوی نظام -2

حـق  ، عقـد حِکـر  ، از چهار نهـاد مشـابه امـا متمـایز سـرقفلی      تبیین وجوه افتراق ذاتی حق پذیره
، پردازد. این تمایز با استناد به اصول فقهی )مانند اصل حاکمیت اراده می الارض حقتقدیمی و 
و  ۶۷۳۱و مسـتأجر  مـؤجر  ویژه قانون روابـط   اصل تسلیط( و قوانین موضوعه )به، قاعده لاضرر

 .شود انون اوقاف( اثبات میق
ارائه تحلیل جامعی از سازگاری یا عدم سازگاری حق پذیره : تحلیل انطباق با نظام حقوقی -۷

از ، ی محـاکم در ایـن زمینـه   ئو نیز بررسی رویـه قضـا   ۶۷۳۱و مستأجر مؤجر با قانون روابط 
متمرکـز   صـورت  بـه شـود کـه در آثـار پیشـین      های این پژوهش محسوب مـی  دیگر نوآوری

 .بررسی نشده است
تعریــف دقیــق و ، پــژوهشهــای  بــر اســاس یافتــه، در پایــان: ارائــه تعریــف پیشــنهادی دقیــق -4

توانـد مبنـای تقنـین و     شـود کـه مـی    ارائـه مـی  « حق پذیره در اجاره وقفـی »جدیدی از  عملیاتی
عقدی تبعـی  ناشی از شرط ضمن عقد یا ، حقّ مالی اعطایی به مستأجر»: گذاری قرار گیرد رویه

حق تقـدم یـا امتیـازی    ، که در ازای پرداخت مبلغی معین )پذیره( در قرارداد اجاره عین موقوفه
 .کند وی ایجاد می ای برای ویژه در تمدید یا تثبیت موقعیت اجاره
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 شناسی مفهوم. 4
آنکه هسته اصلی این پژوهش بر محور چند اصـطلاح تخصصـی فقهـی و حقـوقی شـکل      به  توجه با

ی معانی متفاوت و گـاه متعارضـی   ئقوانین معاصر و رویه قضا، این مفاهیم در متون تاریخی گرفته و
ارائه گردد. ایـن امـر   هریک پذیر  تعاریف دقیق و اجماع، لازم است پیش از ورود به بحث، اند یافته

استدلال شده و خواننده را با دستگاه مفهومی منسجم پژوهش  فرایندمانع از خلط مفاهیم و ابهام در 
 .سازد همراه می

 حق پذیره. 4-4

 حق پذیره مفهوم لغوی. 4-4-4
، مثـال  عنـوان  بـه  ؛رفتـه اسـت  کار  به« امضا و تعهد، پسند، قبول»در منابع لغوی به معانی « پذیره»واژه 
یا تعهد انجـام امـری مشـخع تعریـف     به معنای نوشتن و امضای سندی برای پذیرش  نویسی پذیره

ذکـر  « اسـتقبال و پیشـواز  »ها نیز آن را به معنای  (. برخی فرهنگ۸۱۳: ۶ج، ۶۷۳۵، شده است )عمید
، رسد کاربرد این واژه در قراردادهای اجـاره وقفـی   (. به نظر می۵۱۴: ۶ج، ۶۷۵۸، اند )دهخدا کرده

، کـه مسـتأجر بـا پرداخـت مبلغـی مشـخع      صـورت   باشد؛ به ایـن  ناظر به همان معنای قبول و تعهد
 .رود تعهدات و شرایط اجاره شده و عملاً به استقبال این رابطه حقوقی می« پذیرای»

 مفهوم اصطلاحی حق پذیره. 4-4-2
 ؛تعاریف مختلفی از حق پذیره ارائه شده اسـت ، در اصطلاح حقوقی و در حوزه مدیریت موقوفات

دادن زمـین وقفـی بـا     وجهـی کـه هنگـام اجـاره    » عنـوان  به پذیره، در یک تعریف رسمی، مثال برای
، معرفـی شـده اسـت )بشـیری    « گـردد  حسب مورد دریافـت مـی  ، اعطای حق تملک عین به مستأجر

، گیـرد  های اجرایی مورد استناد قرار می اگرچه در برخی مقررات و رویه، (. این تعریف۷۳4: ۶۷۸4
 :از دو جهت قابل نقد است

بـه  ، ای مانند بیع یـا صـلح   خود و بدون قرارداد جداگانه خودی پرداخت پذیره به: خلط ماهوی -۶
، معنای انتقال مالکیت عین )زمین وقفی( به مستأجر نیست. مالکیت عین موقوفه در ذات وقـف 

 .غیرقابل انتقال است
مستأجر باشد که  ای تملک مستحدثات و ابنیه، «تملک عین»اگر منظور از : ابهام در متعلَّق حق -2

این مستحدثات در زمان چراکه این امر نیز با ایراد مواجه است؛ ، در آینده احداث خواهد کرد
 .پرداخت پذیره وجود خارجی ندارند و تملک امری معدوم محال است
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 تعریف مختار پژوهش. 4-4-3
دسـتورالعمل سـازمان اوقـاف     2۷نقدهای فوق و با عنایت به مقررات جاری )ماننـد بنـد   به   توجه  با

در ازای انتقـال  « )انتقـالی »در ازای حق ایجاد بنا( و ) ابتدایی»( که پذیره را به دو نوع ۶۷۱۵مصوب 
تعریف جامع و دقیق از حق پـذیره   عنوان بهاین پژوهش تعریف زیر را ، کند حقوق قبلی( تقسیم می

 :دهد ر اجاره وقفی پیشنهاد مید
علـیهم   بـه موقـوف  ، مبلغی است که مستأجر در قالب عقد اجاره بلندمدت عین موقوفـه ، حق پذیره»

حق احداث بنا یا مسـتحدثات در عـین   ، پردازد تا در برابر آن )شخع حقیقی یا حقوقی متولی( می
 «.برداری بلندمدت از آن را کسب نماید موقوفه و نیز بهره
 :مزایای این تعریف

  مدت و فصلی خارج شده و به توجیه اقتصادی این  های کوتاه از شمول اجاره، «بلندمدت»با قید
 .کند های سنگین احداث بنا( کمک می حق )جبران هزینه

 تملـک  »نـه  ، کنـد  عوض پذیره مشخع مـی  عنوان بهرا  برداری حق ایجاد بنا و بهره، صراحت به
 «.عین موقوفه

  عین آن سازگار است وانتقال نقلبا ماهیت وقف و منع. 
 گیرد انواع پذیره )ابتدایی و انتقالی( را دربرمی. 

 سرقفلی. 4-2

 سرقفلیمفهوم لغوی . 4-2-4
 :ای فارسی دارد و در منابع لغوی به دو معنای اصلی اشاره شده است ریشه« سرقفلی»واژه 
پردازد تا مالکیت منـافع را   آنچه مستأجر در ابتدای اجاره به مالک می: مبلغ پرداختی به مالک -۶
 (.۶۶2: تا بی، آورد )ابوحبیبدست  به
کنـد تـا وی    آنچه مالک )یا شخع ثالث( به مستأجر پرداخـت مـی  : مبلغ پرداختی به مستأجر -2

بسـتن و بـازکردن   وسیله »(. برخی نیز آن را به معنای ۶۶2: تا بی، ابوحبیبمحل را تخلیه نماید )
، دانند )غدیری دانسته و آن را کنایه از تسلط و اختیار شخع بر محل کسب یا سکونت می« در
رسـد معنـای    به نظـر مـی  ، کاربرد رایج این واژه در جامعه و متون حقوقیبه   توجه  با(. 4۸: تا بی

 .اول )پرداخت از سوی مستأجر به مالک( اکنون معنای غالب است

 سرقفلیاصطلاحی  مفهوم. 4-2-2
تعریف سرقفلی با تحـولات قـانونی و عرفـی دگرگـون شـده اسـت. در یـک        ، در اصطلاح حقوقی
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حق اولویتی که مستأجر در برابر پرداخت مبلغی معین بـه مالـک   »به  سرقفلی، عرفیـ   تعریف فقهی
در تمدید یا تجدید اجاره نسبت بـه دیگـران اولویـت     که ای گونه به، کند در ابتدای اجاره کسب می

(. این نهاد در گذشته سابقه نداشـته و محصـول عـرف    ۸: تا بی، است )بروجردیتعریف شده « دارد
 .معاصر است و صـحت آن منـوط بـه شـرایطی ماننـد معلـوم بـودن مبلـغ و رضـایت طـرفین اسـت           

و  ۶۷۵۱و مسـتأجر  مـؤجر  در حقـوق موضـوعه ایـران پـ  از تصـویب قـانون روابـط        ، حـال  ایـن  با
تعریف و کـارکرد سـرقفلی دچـار تحـول اساسـی شـد. در       ، (۶۷۳۱قانون ویژه  به) اصلاحات بعدی

مبلغـی کـه مسـتأجر جدیـد )مسـتأجر      »: امروزه بیشتر به این معناسـت  سرقفلی، دیدگاه حقوقی رایج
و در ازای انتقـال حقـوق ناشـی از    « معاملـه جداگانـه  »ر اول( در قالب دوم( به مستأجر سابق )مستأج

، (. در ایـن تعریـف  ۶۷۸۸، )جعفـری لنگـرودی  « پـردازد  قرارداد اجاره)مان حق کسب و پیشـه( مـی  
 .نه بین مستأجر و مالک، است سرقفلی عمدتاً یک رابطه مالی بین مستأجران

 تعریف مختار پژوهش. 4-2-3
صورت  به این سرقفلی، برای جلوگیری از خلط مفهومی در این پژوهش، یادشدهتحولات به  توجه با

 :شود تعریف می
موقعیـت  ، شود و ناشی از عوامل عرفی حق مالیِ دارای ارزش اقتصادی که برای مستأجر ایجاد می»

مسکونی وی است. این حق عمدتاً در روابـط بـین   ـ   گذاری یا تثبیت موقعیت تجاری سرمایه، محل
در بـاب تخلیـه و   ویـژه   به، مستأجران )در قبال پرداخت مبلغ( قابل انتقال است و در قوانین موضوعه

 .«بینی شده است آثاری برای آن پیش، تمدید اجاره
هم معنای عرفی اولیه )پرداخت به مالک( و هم تحـول حقـوقی آن )پرداخـت بـه     ، این تعریف

حقـی مسـتقل و قابـل معاملـه از حـق پـذیره متمـایز         انعنو بهگیرد و آن را  مستأجر قبلی( را دربرمی
 .سازد می

 عقد حکر. 4-3

 عقد حکرمفهوم لغوی . 4-3-4
گرفته شده و در لغت معانی متعـددی  « ر-ک-ح»)با فتح حاء و سکون کاف( از ریشه « حِکر»واژه 

ترین معانی ذکر شـده   چرخد. برخی از مهم می انباشتن و منع، دارد که عمدتاً حول محور نگهداری
 :از اند عبارت

 ؛(۶۴۵: ۷ج، ۶۷۸۸، طاهری و انصاری) انباشتنکردن و  ذخیره 
 ؛(22۶م: 2۴۶۴، منع از احداث بنا )ابن عابدینویژه  به، کردن منع 
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 ؛(2۸۸: ۷ج، ۶۷۸۸، طاهری و انصاری)کردن زمین به قصد ساختن یا کشت اجاره 
 (۶۵۸: ۶۷۸4، انطون) دیگریشده در زمین  و نیز ساختمان احداث اجرت یا کرایه زمین. 
معنای آخر )اجاره زمین برای احداث بنا یا غرس درخت( که در ، کاربرد فقهی این واژهبه   توجه  با

 .گیرد معنای اصطلاحی پایه قرار می عنوان به، عرف حقوقی نیز رواج دارد

 کرعقد حِمفهوم اصطلاحی . 4-3-2
مالـک )یـا   ، آنموجـب   بـه شود کـه   به قراردادی اطلاق می عقد حِکر، فقهی و حقوقیدر اصطلاح 
دهد تـا وی در آن اقـدام    به مستأجر اجاره می زمینی را برای مدت طولانی و مشخع (متولی وقف
شود  مستأجر متعهد می، غرس درخت یا ایجاد سایر مستحدثات نماید. در این قرارداد، به احداث بنا
حِکـر اجـاره   ، تـر  ساده بیان عین بنا یا درختان را به مالک )یا موقوفه( واگذار کند. به، مدتدر پایان 

. زمین است به قصد ایجاد ملکیت منفصل )ساختمان یا درخت( برای مالک اصلی زمـین در آینـده  
 ؛با تفصیل بیشتری مورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت    ، در فقه حنفیویژه  به، این نهاد در مذاهب فقهی

کند که با هـدف بقـا و اسـتمرار سـاختمان یـا       اجاره زمینی تعریف می»ابن عابدین آن را ، مثال ایبر
بـر لـزوم   ، (. در برخـی تعـاریف  ۷۸۶: 4ج، م2۴۶۴، )ابـن عابـدین  « شـود  میدرختان روی آن منعقد 

 .توسط مستأجر نیز تأکید شده است المثل اجُرتپرداخت 
 :نیز تعاریف مشابهی ارائه شده است در حقوق موضوعه برخی کشورهای اسلامی

  به مسـتأجر حـق   ، بها عقدی است که در برابر اجاره، عقد حکر»: (۶24۸قانون مدنی اردن )ماده
 «.ساختمان بسازد، دهد تا بر زمین وقفی عینی می

 عبارت از حق عینی است که منظور از آن بقای زمـین بـرای   ، حق حکر»: قانون مدنی افغانستان
 .(۸۴۸: ۶۷۸۸، )محقق« استجرت معین یکی از این دو در مقابل اُغرس یا ، بنا
در تعریـف  ، بـرای زمـین  « وقـف »این است کـه وصـف   ، در تعاریف اهل سنت توجه قابلنکته 

هـای   تواند نسـبت بـه زمـین    این عقد می، در فقه امامیه و حقوق ایران که حالی درحکر غالب است؛ 
 .موقوفات مصداق بارزتری داردد در نهرچ، غیرموقوفه نیز منعقد شود

 تعریف مختار پژوهش. 4-3-3
 : گونه تعریف کرد را این کرتوان عقد حِ می، با تحلیل تعاریف فوق

مالک )أصل( حق انتفاع از زمین ، آنموجب  بهمستقل و معمولاً بلندمدت که ، عقدی است معوّض»
در آن اقدام به احداث بنا یـا غـرس   کند تا  خود را برای مدت معین به مستأجر )محتکر( واگذار می

عین مستحدثات به مالک زمین تعلّق گیـرد. در قبـال   ، با این شرط که در پایان مدت، درخت نماید
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 «.جداگانه بپردازد صورت بهاجاره یا  عنوان بهمستأجر ممکن است مبلغی ، این حق
یـک رابطـه    در قالـب هرچنـد  ، اسـت  دهد حکر عقـدی مسـتقل از اجـاره    این تعریف نشان می

احداث و انتقال مالکیت مستحدثات به صـاحب  ، یابد. هدف اصلی آن ای بلندمدت تحقق می اجاره
نقطـه تمـایز بنیـادین آن بـا حـق      ، بـرداری از ملـک موجـود. ایـن ماهیـت      نه صرفاً بهره، است زمین
افزوده  که ناظر به ارزش) که هدفش کسب حق تقدم یا تمدید اجاره است( و نیز با سرقفلی) پذیره

 .باشد موقعیت تجاری است( می

 ای ماهیت حق پذیره با نهادهای مشابه تحلیل مقایسه. 2
بـا نهادهـای   « حق پـذیره »اینک به بررسی وجوه اشتراک و افتراق ماهوی ، پ  از تبیین مفاهیم پایه

 .سازد میتر  جایگاه مستقل و مختصات دقیق حق پذیره را روشن، پردازیم. این مقایسه مشابه می

 مقایسه حق پذیره با حق تقدیمی. 2-4

 تشابه ظاهری و تمایز در ماهیت. 2-4-4
در موقوفـات تحـت مـدیریت آسـتان قـدس      ویـژه   بههای اجرایی ) در نگاه نخست و در برخی رویه
ــاف(  ــان ، رضــوی و ســازمان اوق ــذیره»می ــدیمی»و « حــق پ ــوعی هــم« حــق تق ــا کــاربرد   ن ــامی ی ن

مستأجر مبلغی معین )مثلاً ، اجاره یک ملک وقفی فراینددر ، مثال عنوان به ؛شود مشاهده می مترادف
جا به متولی )سـازمان اوقـاف یـا آسـتان      یک صورت به را( ملک کل ارزش درصد ۱۴ تا ۷۴معادل 

 :گردد به وی اعطا می دو حق عمده، کند. درعوض قدس( پرداخت می
 ؛()زمین موقوفهبر عرصه  حق انعقاد قرارداد اجاره بلندمدت -۶
 .ساختمان( در طول مدت اجاره) حق احداث بنا و مالکیت اعیان -2

نامیـده  « حـق تقـدیمی  »معمـولاً   و در آستان قدس رضـوی « حق پذیره»عموماً  این مبلغ در سازمان اوقاف
 .هویتی این دو نهاد شود ممکن است موجب تصور هم، شود. این تشابه در نام و برخی شرایط می

 .های ماهوی تحلیل تفاوت. 2-4-2
، قائـل شـد   توان میان این دو اصطلاح تمـایز مفهـومی   می، حقوقیـ   از منظر تحلیل فقهی، حال این با

 :روندکار  بهجای یکدیگر  حتی اگر در عمل گاه به
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 تمایزات حق پذیره و حق تقدمی: (4جدول )

 ه مقایسهمؤلف
 حق پذیره

 }در تعریف مختار این پژوهش{
 حق تقدیمی

جهت  هدف و
 پرداخت

. اســتمــؤجر جر بــه أپرداخــت از ســوی مســت
اجاره یا  تمدید، هدف اصلی کسب حق تقدم
 حق احداث بنا درآینده است.

پرداخــت ، مفهــوم اصــلی و تــاریخی در
بـه مسـتأجر نیـز باشـد     مؤجر تواند از  می
هدیه یا تشویق برای تخلیـه یـا    عنوان به)

ــرارداد(. جهـــت پرداخـــت     ــاد قـ انعقـ
 .سویه و ثابت نیست یک

 زمان ایجاد حق
اسـت و بـرای    نگـر  حق ناشی از پـذیره آینـده  

ــد    ــا تمدیـ ــی یـ ــان آتـ ــک اعیـ ــده لتملـ آینـ
 شود. می آتی{ایجاد

نـاظر بـه جبـران گذشـته )مـثلاً       تواند می
های مستأجر قبلی( یا تشویق بـرای   هزینه
 {باشد.آینده )تخلیه عمل

 پیشینه ومبنا
ــی  ــتر عرف ــای  ـ    بیش ــی از نیازه ــی وناش اجرای

 مدیریت موقوفات در دوره معاصر است.
صلح یـا جبـران   ، ریشه در هدیه، فقه در

تواند مبتنی بر عقـود   خسارت دارد و می
 .باشد معین

 نسبت با عقد اجاره
شرط ضمن عقد یا عقد تبعـی   عنوان بهمعمولا 

 شود. می در ذیل عقد اجاره بلندمدت منعقد
کـاملاً مسـتقل از عقـد اجـاره      توانـد  می

ــلح و    ــت ص ــت جه ــل پرداخ ــد )مث باش
 .{سازش برای تخلیه

 

در رویه برخی متولیان )مانند آستان قـدس( در  « حق تقدیمی»توان گفت اصطلاح  می، بنابراین
حـق  ، اما در مفهوم دقیق و تاریخی خود ؛است« حق پذیره»از  عرفیواقع مصداقی خاص و کاربرد 

پـذیرتری دارد و لزومـاً مخـتع اجـاره وقفـی نبـوده و جهـت         تـر و انعطـاف   تقدیمی دامنه گسترده
نهادی کاملاً مبتنـی  ، در این پژوهش پرداخت در آن ثابت نیست. این در حالی است که حق پذیره

جر( و در ؤسویه )از مسـتأجر بـه م ـ   ریف شده که پرداخت آن یکتع بر رابطه اجاره وقفی بلندمدت
حـائز  ، مشخع است. این تمایز در تحلیل دقیق ماهیت حقوقی و آثار هـر نهـاد   ازای امتیازات آتی
 .اهمیت است

 با حق سرقفلی مقایسه حق پذیره. 2-2
های  حقوقی تفاوتهدف و آثار ، حق پذیره و سرقفلی در مبنا، های ظاهری با وجود برخی مشابهت

ها در قالب  سازد. در ادامه این تفاوت ماهوی بنیادینی دارند که این دو نهاد را از یکدیگر متمایز می
 .گردد ای ساختاریافته ارائه می یک تحلیل مقایسه
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 وجوه اشتراک. 2-2-4
 : ذکر دو نقطه اشتراک کلی مفید است، پیش از پرداخت به تمایزات

، یابنـد  ظهور مـی  هر دو نهاد معمولاً در بستر قراردادهای اجاره بلندمدت: اجارهمدت طولانی رابطه  -۶
 .مدت توجیه اقتصادی و عرفی ندارد های کوتاه ایجاد یا انتقال چنین حقوقی در اجارهچراکه 

هر دو حق ، تحت شرایطی و معمولاً با اطلاع یا موافقت مالک )یا متولی وقف(: قابلیت انتقال -2
 .یابند به شخع ثالث انتقالتوانند  می

 وجوه افتراق ماهوی. 2-2-2
ترین این تمـایزات را   تر از اشتراکات آنهاست. جدول زیر مهم های این دو نهاد بسیار اساسی تفاوت
 :دهد نشان می

 تمایزات حق پذیره و سرقفلی: (2جدول )

 سرقفلی حق پذیره ه مقایسهمؤلف

مبنای ایجاد و 
 هدف

شـرط  ) قراردادی صریحمبنای آن توافق 
ضــمن عقــد یــا عقــد تبعــی( در قــرارداد  

کسـب حــق  ، اسـت. هــدف  اجـاره اولیــه 
تمدیـــد یـــا احـــداث بنـــا در    ، تقـــدم
 است. آینده

ی و قـانون  ئرویه قضـا ، مبنای آن عمدتاً عرف
و مسـتأجر(  مـؤجر  مثـل قـانون روابـط    ) خاص

شـده   جبران ارزش افزوده ایجـاد ، است. هدف
ــت ، شــهرت تجــاری) توســط مســتأجر موقعی

 .گذاری( است سرمایه، مکانی

 قلمرو شمول

و گــاه ســایر ) عمــدتاً در امــلاک وقفــی
ــکونی  ــواع مس ــامی ان ــلاک( و در تم ، ام

کــاربرد  کشــاورزی و صــنعتی، تجــاری
 .دارد

ــل ــاری و   ، در عمـ ــلاک تجـ ــه امـ ــدتاً بـ عمـ
شود و در املاک مسـکونی   محدود می صنفی
 .جز در موارد خاص قانونی( کاربرد ندارد )به

های  طرف
نفع و جهت  ذی

 پرداخت

مـؤجر  جانبه از مسـتأجر بـه    پرداخت یک
در ابتدای قرارداد یـا تمدیـد آن   ( )متولی
 .شود انجام می

الــف( از : باشــد توانــد دو سـویه  پرداخـت مــی 
در انتقـال(.  ) مستأجر جدید بـه مسـتأجر قبلـی   

 .برای تخلیه) ب( از مالک به مستأجر

سرانجام و عوض 
 مدت در پایان

مـدت اجـاره و در صـورت عـدم      با پایان
مستأجر هیچ حقی نسبت به مبلـغ  ، تمدید

و ملـک را بـدون    پذیره پرداختـی نـدارد  
 .کند دریافت عوض تخلیه می

در پایــان قــرارداد )در صــورت تخلیــه توســط 
ــه پرداخــت ارزش  ، (مالــک ــک مکلــف ب مال

ــتأجر  ــه مس ــرقفلی ب ــررات   س ــق مق ــت )طب اس
ــوعی طلــب ، قــانونی(. ایــن حــق مســتأجر از ن

 .کند ایجاد می مالک
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 سرقفلی حق پذیره ه مقایسهمؤلف

انتقال به  فرایند
 غیر

ــد  ــه مســتأجر جدی ــال ب مســتأجر ، در انتق
ــه پرداخــت مبلغــی   انتقــال دهنــده ملــزم ب

بـه متـولی   « پـذیره انتقـالی  »تحت عنـوان  
 .است موقوفه

هـــیچ ، در انتقـــال ســـرقفلی بـــین مســـتأجران
ــه مالــک انجــام نمــی  مگــر ) شــود پرداختــی ب

ــه(توافــق موجــب  بــه ــین  .جداگان کــل مبلــغ ب
 .شود مستأجران منتقل می

نسبت با عین 
 ملک

وابسـته اسـت و    به عرصه )زمـین( وقفـی  
معمــــولاً در ازای حــــق احــــداث در   

 .شود پرداخت می آینده

گــذاری و حــق  ســرمایه، بــه موقعیــت تجــاری
ــاً  وکــار مســتأجر کســب وابســته اســت و لزوم

 .ربطی به احداث بنا ندارد

 

 بندی جمع. 2-2-3
کـه در   نگر و وابسـته بـه مالکیـت اعیـان آتـی      آینده، نهادی است قراردادی حق پذیره، طور خلاصه به

نهـادی اسـت    سـرقفلی ، گیرد. درمقابل مدیریت موقوفات و با پرداخت به متولی شکل می چهارچوب
حقـی بـین   کـه اساسـاً    نگـر )جبرانـی( و وابسـته بـه ارزش تجـاری ایجادشـده       گذشـته ، قانونیـ   عرفی

آثار مالی و حقوقی کـاملاً متفـاوتی   ، شود. این تفاوت در ماهیت مستأجران یا علیه مالک محسوب می
 .سازد های حقوقی نامجاز می کند و ادغام یا خلط این دو نهاد را در تحلیل برای هریک ایجاد می

 کرمقایسه حق پذیره با عقد حِ. 2-3
اردن و مصـر( کـه   ، افغانستان :کشورهای اسلامی )مانند های حقوقی یکی از نهادهای مشابه در نظام

هـایی بـا حـق     در نگـاه نخسـت شـباهت   ، «احداث بنا در زمین دیگـری »اشتراک در موضوع دلیل  به
و  ۵۴۷مـواد  ، است. با آنکه در قوانین ایران صراحتاً به این عقد اشـاره نشـده   عقد حِکر، پذیره دارد
جر( مبـانی مشـابهی را تنظـیم    ؤیـا غـرس درخـت بـا اجـازه م ـ      قانون مدنی )ناظر بر احداث بنـا  ۵۴4
 .برای تشخیع ماهیت مستقل حق پذیره ضروری است، اند. درک تمایز این دو نهاد کرده

 مبانی قانونی و فقهی مشترک. 2-3-4
عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس موجب  بههرگاه مستأجر »: دارد قانون مدنی ایران مقرر می ۵۴4ماده 

حـق مطالبـه   مـؤجر  بوده... بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخـت در تصـرف مسـتأجر بـاقی بمانـد      
بنا  المثل اجُرتباشد مستأجر حق مطالبه مؤجر زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف  المثل اجُرت

مالـک و مسـتأجر    حقوق متقابل، استاین ماده که مبتنی بر فقه امامیه  .«یا درخت را خواهد داشت
کنـد. برخـی    ترسـیم مـی   المثـل  اُجـرت مبتنـی بـر   ، مدت اجـاره  را نسبت به مستحدثات پ  از پایان
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انـد و آن   بررسی کرده« استحکار»همین ساختار را ذیل عنوان ، مانند جعفری لنگرودی، دانان حقوق
 .(۷۶۶: ۶۷۸۶، لنگرودیجعفری اند ) دانستهرا نوعی اجاره با شرایط خاص 

 وجوه اشتراک ظاهری. 2-3-2
 موضوع احداث بنا یا غرس درخت در زمین متعلق به دیگـری ، ترین نقطه اشتراک این دو نهاد مهم
حـق  ، مستأجر با پرداخت مبلغ یـا انجـام تعهـدی   ، اعم از وقفی یا غیروقف( است. در هر دو حالت)

 .کند تغییر و تصرف در عین مستأجره را کسب می

 وجوه افتراق ماهوی. 2-3-3
های بنیادینی دارنـد کـه در    شرایط و آثار حقوقی تفاوت، حق پذیره و عقد حِکر در مبنا، حال این با

 :جدول زیر تبیین شده است

 تمایزات حق پذیره و عقد حِکر )استحکار(: (3جدول )

 ر(عقد حکِر )استحکا هحق پذیر ه مقایسهمؤلف

مبنای قانونی و 
 گستره شمول

ــات    ــرف موقوف ــر ع ــی ب ــدتاً مبتن ، عم
های اجرایی )مثـل تبصـره    دستورالعمل
و رویـــه ( قـــانون اوقـــاف  ۶۷مـــاده 
اختصاص بـه  . های متولی است سازمان
 دارد. موقوفات

و  ۵۴۷مبتنـی بـر تفسـیر مـواد     ، در حقوق ایـران 
اســـت. در فقـــه و حقـــوق  قـــانون مـــدنی ۵۴4

ــلامی  ــورهای اسـ ــتقل و  ، کشـ ــراردادی مسـ قـ
ــام ــت و  ع ــف و   اس ــامی اراضــی )وق ــامل تم ش

 .شود می( غیروقف

هدف و ماهیت 
 اصلی

کسب حق تقدم یا امتیاز ، هدف اصلی
تمدید اجاره و گاه حق احداث بنـا در  

تواند شرط  است. ماهیت آن می آینده
 باشد. ضمن عقد یا حق مالی تبعی

احداث بنا یا غرس درخـت بـرای   ، هدف اصلی
ماهیـت آن  اسـت.   مالک زمین در پایـان مـدت  
معمـولاً ذیـل اجـاره    ) یک عقد مستقل معـوض 

 .بلندمدت( است

 مدت قرارداد

مدت آن معمولاً طبق مقررات خـاص  
هـای   اجاره چهارچوبو در  موقوفات
تعیـین   تـر از حِکـر   اما کوتاه ؛بلندمدت
 .شود می

گـاه چنـدین دهـه(    ) ذاتاً عقدی بسیار بلندمـدت 
جبران و است تا مستأجر بتواند هزینه احداث را 

مالک نیـز درنهایـت صـاحب عـین مسـتحدثات      
 .شود

شرایط انعقاد و 
 ها محدودیت

 نیاز به اجازه خاص حـاکم یـا دادگـاه   
ندارد و تابع شرایط عمومی قراردادهـا  

 .و مقررات داخلی متولی است

ــورها   ــی کش ــوانین برخ ــه و ق ــاد آن ، در فق انعق
منوط بـه مصـلحت و   ، در مورد موقوفاتویژه  به

اســت تــا از تضــییع  حــاکم یــا دادگــاه گــاه اذن
 .حقوق موقوفه جلوگیری شود
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 ر(عقد حکِر )استحکا هحق پذیر ه مقایسهمؤلف

حقوق مستأجر در 
 پایان مدت

مستأجر حقی ، در صورت عدم تمدید
. نسبت به مبلغ پـذیره پرداختـی نـدارد   

ممکــن اســت ، نســبت بــه مســتحدثات
. ق.م ۵۴4-۵۴۷طبق قـرارداد یـا مـواد    

ــالح   ــای مصـ ــت بهـ ــق دریافـ ــا  حـ یـ
 .را داشته باشد المثل اجُرت

حــق مســتأجر بــه دریافــت    ، در پایــان مــدت 
اگـر در تصـرف   ) بنـا یـا درخـت   « المثـل  اجُرت»

، هـا  شود. در برخی نظـام  مالک باشد( تبدیل می
تواند بین تخریب یا تملک با پرداخت  مالک می

 .انتخاب کند کمترین ارزش

جایگاه در نظام 
 حقوقی

 اجرایـی و مـدیریتی  ـ   ای عرفـی  پدیده
 .موقوفات ایراندر حوزه خاص 

در حقـوق   نهادی فقهی و دارای سابقه تـاریخی 
 .اسلامی با قواعد نسبتاً مشخع

 

یک قالب حقوقی منظم و بلندمدت با هدف نهایی انتقـال   توان گفت عقد حِکر می، درمجموع
مـدیریتی در  ـ   یـک امتیـاز مـالی    حال آنکه حق پـذیره ، است مالکیت مستحدثات به صاحب زمین

های متولی است.  با اهدافی چون تثبیت موقعیت مستأجر یا جبران هزینه اجاره موقوفات چهارچوب
شـرایط انعقـاد و   ، مـدت ، امـا در غایـت   ؛اشتراک دارند« احداث بنا»اگرچه هر دو نهاد در موضوع 

توان صرفاً برگرفتـه   حاکی از آن است که حق پذیره را نمی، آثار حقوقی کاملاً متمایزند. این تمایز
 .ای مستقل با کارکردی خاص در نظام حقوقی ایران است از عقد حِکر دانست بلکه پدیده

 الارض حقمقایسه حق پذیره با . 2-1
بـرداری از   خذ مبلغ در برابر بهـره أ»تواند با حق پذیره در موضوع  یکی از نهادهایی که در نگاه اول می

ایـن دو نهـاد از حیـث    ، اشـتراک ظـاهری   است. با وجود ایـن  الارض حق، مشابهت داشته باشد« زمین
هـای مـاهوی بنیـادینی دارنـد کـه در ادامـه تحلیـل         تفـاوت ، منشأ مشـروعیت و هـدف  ، مبانی تاریخی

 .شود می

 الارض حقمفهوم و مبانی . 2-1-4
اشـاره دارد کـه حـاکم     عمـدتاً بـه مالیـات یـا عوارضـی     ، تـاریخی خـود  ـ   در مفهوم فقهی الارض حق
انفال یا موات( ، کننده اراضی عمومی )مثل اراضی خراجیه اداره عنوان بهمالک عام یا  عنوان به( )دولت
، کند. مبانی ایـن حـق بـه حاکمیـت دولـت      سازندگان و غیره( دریافت می، برداران )کشاورزان از بهره

اغلـب   الارض حـق دریافـت  ، چهارچوبگردد. در این  بازمی و مقررات خاص خراج مالکیت عمومی
 .نه یک رابطه قراردادی خصوصی محض، است عمومیـ  مالی حکومتی یک رابطه
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 الارض حقوجوه افتراق ماهوی حق پذیره و . 2-1-2
 :دهد ترین تمایزات این دو نهاد را نشان می جدول زیر مهم

 الارض تمایزات حق پذیره و حق: (1جدول )

 الارض حق حق پذیره ه مقایسهمؤلف

 منشأ و مبانی ایجاد

بـین دو طــرف   توافـق قـراردادی  ناشـی از  
خصوصــی )متــولی وقــف و مســتأجر( یــا 

اسـت.   مقررات داخلی مدیریت موقوفات
و مصلحت  مبنای آن اصل حاکمیت اراده

 حفظ موقوفه است.

و مقــررات  ناشــی از حاکمیــت دولــت
در مورد اراضی عمومی اسـت.   عمومی

مقــررات ، مبنــای آن مالکیــت عمــومی
 .حکومتی استو اقتدار  خراج یا انفال

 کننده مرجع دریافت

شـخع حقیقـی یـا    ) توسط متـولی وقـف  
حقـوقی ماننـد سـازمان اوقـاف یـا آســتان      

ــوف  ــدگی از موق ــه نماین ــدس( ب ــیهم  ق عل
 .شود دریافت می

ــا نهادهــای حکــومتی  ــت ی  توســط دول
ــه) ــوان ب ــا اداره عن ــده  مالــک عــام ی کنن

 .شود اراضی( دریافت می

 قلمرو شمول

ــورد  ــی منحصـــراً در مـ امـــلاک و اراضـ
  .گردد اعمال می وقفی

، دولتی، عمدتاً در مورد اراضی عمومی
شـود.   اجـرا مـی   موات یا انفال، خراجیه

ممکن اسـت در شـرایط خـاص شـامل     
برخی اراضی وقفی کـه تحـت نظـارت    

ــود   ــز بش ــت نی ــت اس ــت   ؛دول ــا ماهی ام
 .عمومی دارد

 ماهیت حقوقی
دارد و ذیل  ماهیتی قراردادی و خصوصی

تحلیــل  حقــوق مــدنی و عقــود  قواعــد 
 .شود می

 یــا حــاکمیتی مالیــاتیـ    مــاهیتی اداری
مالیـاتی  ، های عمومی و ذیل قانون دارد

 .گیرد جای می و مقررات اداری

 هدف اصلی

ــرای  ، هــدف اصــلی ــالی ب ــابع م ــأمین من ت
بـرداری بهینـه از    نگهـداری و بهـره  ، حفظ
ــه ــرای    موقوف ــدم ب ــق تق ــاه ایجــاد ح و گ
  .است مستأجر

، درآمدزایی برای دولـت ، اصلیهدف 
و  بـرداری از منـابع عمـومی    تنظیم بهـره 

 .است اعمال حاکمیت بر اراضی ملی

 نحوه تعیین مبلغ

ــق طــرفین   ــر اســاس تواف ــغ معمــولاً ب ، مبل
مــــــدت اجــــــاره و  ، ارزش ملــــــک
تعیــین  ســازمان متــولی هــای دســتورالعمل

  .شود می

های مصـوب   مبلغ معمولاً بر اساس نرخ
نــوع ، هـای اداری  دسـتورالعمل ، دولتـی 

شـود و   تعیـین مـی   زمین و کـاربری آن 
 اجباری داردـ  جنبه قانونی
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، نهـادی اسـت خصوصـی    تـوان گفـت کـه حـق پـذیره      مـی  شـد اساس مجموع آنچه اشـاره   بر
مــدیریت امــوال خصوصــیِ دارای مالکیــت خــاص  چهــارچوبکــه در  محــور قــراردادی و وقــف

کـه نـاظر بـه     حـاکمیتی و مالیـاتی  ، نهادی است عمومی الارض حق، یابد. درمقابل معنا می( )موقوفه
 .است اداره اموال عمومی یا اراضی تحت حاکمیت دولت

مبـانی  ، اما ایـن تشـابه ظـاهری    ؛هستند« دریافت مبلغ برای استفاده از زمین»اگرچه هر دو شامل 
آنها را مخفـی   قتصادیاـ   کننده و اهداف اجتماعی مراجع دریافت، کاملاً متفاوت مشروعیت بخش

 کـه  حـالی  در، نزدیـک اسـت   کند. حـق پـذیره بیشـتر بـه حقـوق خصوصـی و نهادهـای مـدنی         نمی
تحلیـل و  ، کاربسـت ، این تمایز بنیـادین . تعلق دارد به حقوق عمومی و حاکمیت دولت الارض حق

 .دهد از این دو نهاد را در حوزۀ کاملاً متفاوتی قرار میهریک سنجی  حتی مشروعیت

 ها   افتهی .3

 مبانی فقهی حق پذیره. 3-4
کـه مسـتقیماً بـر     نـع صـریح و خاصـی   ، دهـد کـه در کتـاب و سـنت     بررسی منابع فقهی نشان مـی 

عمومـات و  ، حـال  ایـن  بـا وجـود نـدارد.   ، دلالت کند« حق پذیره»مشروعیت یا عدم مشروعیت نهاد 
مشروعیت این نهـاد اسـتنباطی    توان به متعددی در فقه امامیه هست که از طریق آنها می اصول کلی

کلی حاکم بر روابط قراردادی را تعیین کرده و فضـای لازم   چهارچوب، استدلال نمود. این اصول
 .کنند گیری و اعتبار عقود نوظهور را فراهم می برای شکل

 عقد یا شرط مستقل نوظهور عنوان بهمشروعیت پذیره . 3-4-4
، است که مسـتند قرآنـی آن   اراده و لزوم وفای به عهد اصل حاکمیت، ترین اصل در این زمینه مهم

باشد. این آیه که از آیات مـدنی و   ( می۶آیه  / مائده« )یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُْقُودِ» آیه شریفه
 .بخشی به قراردادهاست محور استدلال فقها در مشروعیت، دارای دلالت عام است

 : ی آیههای فقه احکام و دلالت
ــه: تأســی  و امضــای مشــروعیت عقــود  -۶ ــه پیمــان ، مفــاد اصــلی آی ــاداری ب هــا و  وجــوب وف

ها و تأکیـد   همه پیمان العقود قراردادهاست. بسیاری از مفسران و فقها با استناد به عمومیت واژه
عرفی و این آیه را ناظر بر امضا و مشروعیت بخشیدن به تمامی عقود ، به انجام رسانید أوفُوا امر

محسـوب شـود و   « عقـد »، اند. این بدان معناست کـه هـر تـوافقی کـه در عـرف      دانسته متعارف
ابن ؛ ۶۱: ۵ج، ۶۷۳۸، الوفاست )طباطبایی مشروع و لازم، مخالف با مقتضای ذات شریعت نباشد

یـک توافـق    عنوان بهکه در عرف موقوفات « حق پذیره»، اساس این بر(. ۶۱۴: ۶ج، ۶۷۱۷، بابویه
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 .تواند ذیل این عموم قرار گیرد می، شود معتبر شناخته میمالی 
است. به این  لزوم عقود، برداشت غالب فقها از امر به وفای به عقد: اثبات اصل لزوم در عقود -2

آور اسـت   جانبه ندارند و تعهدات ناشی از آن الزام طرفین حق فسخ یک، معنا که پ  از انعقاد
هم حکم تکلیفی )حرام بودن نقض عهد( و هم حکم ، این لزوم(. 2۷۴: ۷ج، ق۶4۶۶، )انصاری

اگر حق پـذیره  ، بنابراین ؛(۷۷۷-۷۷2: ق۶4۶۸، گیرد )محبی را دربرمی ۶بودن فسخ وضعی باطل
مشمول این اصل لزوم شده و ، منعقد گردد یا عقد تبعی مستقل شرط ضمن عقد اجاره عنوان به

 .کند برای طرفین ایجاد التزام می
شمارد.  هرگونه نقض تعهدات قراردادی را حرام می، ضمنی صورت بهآیه : نقض عهد حرمت -۷

کننـده(. در   هم تکلیفی است )گناه بودن عمل( و هم وضعی )عدم نفوذ عمل فسخ، این حرمت
این به معنای لزوم اجرای تعهدات ناشی از آن )مانند اعطای حق تقدم یا حـق  ، مورد حق پذیره

 .بال پرداخت مبلغ( توسط متولی وقف استاحداث به مستأجر در ق
 یک توافق عرفی عنوان به توان استدلال کرد که حق پذیره می، «أوفوا بالعقود»با استناد به عموم آیه 

وری آنهـا   مدیریت موقوفات و بـرای مصـلحت حفـظ و بهـره     چهارچوبکه در  قراردادی جدیدـ 
، . ایـن نهـاد  اسـت مشـروع  ، قواعد قطعی شـرع در صورت فقدان مفسده و مخالفت با ، شکل گرفته

انطباق با مصلحت و عقلانیت اقتصادی در عرف دلیل  بهشریعت است که  مصداقی از عقود امضایی
گیرد. فقدان  مورد حمایت و الزام شرعی قرار می، متداول گردیده و با اصل کلی لزوم وفای به عهد

مـانع از اسـتنباط مشـروعیت آن از    ، ملاتکلیت و انعطاف شریعت در باب معـا دلیل  به، نع خاص
 .طریق این عمومات نیست

 مستندات روایی و تفسیری حق پذیره. 3-4-2
را « حـق پـذیره  »نع خاص و صریحی در روایات که مستقیماً نهاد ، تر اشاره شد طورکه پیش همان

آیـه  ویـژه   بـه ، شده از آیـات کلـی   عمومات و تفسیرهای ارائه، حال این باوجود ندارد. ، تصریح کند
تـوان از آنهـا    انـد کـه مـی    در منابع روایی و تفسیری فریقین مورد تأکید قرار گرفته، «أوفوا بالعقود»
 .مشروعیت چنین توافقاتی بهره جست مبانی استنباطی عنوان به

 :روایت کلیدی و تحلیل آن
 :است السلام( نقل شده روایتی از امام صادق)علیه« أوفوا بالعقود»در تفسیر آیه 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُووا أَُُْْووا   : ( عَنْ قَوْلِ اللَّهِالسلام علیهسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَنَانٍ قَالَ»

                                                                                              

1. unilateral 
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ای »( دربـاره سـخن خداونـد    السلام علیهاز امام صادق): عبدالله بن سنان گوید؛ «الْعُهُودُ: بِالْعُقُودِ؟ قَالَ
 ها( است عهدها )و پیمان، مقصود»: پرسیدم. فرمود« ها وفا کنید به پیمان، اید کسانی که ایمان آورده

 .(۷: ۱ج، تا بی، )برغانی
 :استنباطی روایتـ  تحلیل فقهی

ــی  -۶ ــت ب ــرط عمومی ــخ امام: قیدوش ــهپاس ــلام( )علی ــه الس ــق صــورت ب ــد   مطل ــیچ قی ــدون ه و ب
حاکی از عمومیت مفهوم عقد و ، گونه بیان این، فقه ای ارائه شده است. در اصول محدودکننده

قیـدی ماننـد    السلام( )علیهامام  آنجاکه ازشود.  است و شامل هرگونه توافق معتبر عرفی می عهد
، انـد  )آنچـه موافـق شـرع اسـت( نیـاورده     « ما وافق الشـرع »)عهدهای خاص( یا « العیون المعینه»
 .است های متعارف و پیمان همه عهدها، توان استنباط کرد که مراد می
در عـرف مـدیریت موقوفـات    « حـق پـذیره  »اگـر  ، این عمومیـت به   توجه  : باشمول حق پذیره -2
، شناخته شود و ماهیتاً مخالف احکام قطعـی شـرع نباشـد    یک توافق و تعهد مالی معتبر عنوان به
ی از حـق پـذیره )از   وفای به تعهدات ناش ـ، بنابراین ؛تواند تحت شمول این عموم قرار گیرد می

 .سوی متولی و مستأجر( مشمول امر قرآنی و تفسیر روایی آن خواهد بود
 :بندی و جمع« عقود»متفاوت در تفسیر  هاینظر
هـای متفـاوتی    دیـدگاه ، در آیـه « عقـود »در میان فقها و مفسران درباره دامنه شمول واژه ، حال این با

 :وجود دارد
بـه معنـای   « عقـد »مانند محقق نراقی با استناد به معنـای لغـوی    برخی (:دیدگاه اول )تفسیر مضیق 
شـود و   مـی  معتقدند این آیـه تنهـا شـامل عهـدهای مؤکـد و تشـدیدی      ، «حبل»یا « گره محکم»
(. ۷: ۶ج، ق۶4۴۸، توان به اطلاق آن برای اثبات مشروعیت هر توافقی استناد کـرد )نراقـی   نمی

 .در معنای عقد تأکید دارند« استیثاق و تأکید»د همچنین محقق اردبیلی و طبرسی بر وجود قی
مادام »با قید ، علمای اهل سنت مانند قرطبی و بسیاری از فقهای امامیه (:دیدگاه دوم )تفسیر موسع
داننـد   عموم آیه را پذیرفته و وفای به هر عقد و عهـدی را واجـب مـی   ، «که مخالف دین نباشد

 .(۷۴: ۱ج، ق۶۷۸4، )قرطبی
 گیری برای حق پذیره نتیجهبندی و  جمع

واجد شـرایط   حق پذیره، (حتی با فرض پذیرش دیدگاه اول )تفسیر مضیق، از دیدگاه این پژوهش
 :است؛ چراکه« عهد مؤکد»
 .شود و در قالب قرارداد یا شرط رسمی منعقد می کتبی صورت بهمعمولاً  -۶
 .گردد در آن رد و بدل می یتوجه قابلمبلغ معین و  -2
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 .کند حق احداث یا حق تمدید اجاره را ایجاد می، مانند حق تقدم حقوقی مهمی آثار -۷
توافق حق پذیره را از یک توافق سـاده فراتـر بـرده و بـه آن صـفتی اسـتواری و       ، ها این ویژگی

توان با استناد به  می، بنابراین ؛در دیدگاه مضیق نیز سازگار است« عقد»بخشد که با مفهوم  می تأکید
مصـلحت عامـه در حفـظ    بـه   توجـه  باو همچنین ، و تفسیر روایی مطلق آن« أوفوا بالعقود» عموم آیه
یک توافق عرفی  عنوان بهرا  مشروعیت استنباطی حق پذیره، و عدم وجود دلیل منع قطعی موقوفات
 .عقود امضایی اسلام ثابت نمود چهارچوبنوین در 

 سیره عقلا و ارتکازات آنها. 3-4-3
 عنـوان  بـه  و ارتکازات عقلیه توان به سیره عقلاء می، نع خاصی وجود نداشته باشددر مواردی که 

منبعی برای کشف حکم شرعی یا مشروعیت یک عمل عرفی اسـتناد نمـود. سـیره عقـلا بـه معنـای       
در جامعه است که بر انجام یا ترک امری تبـانی دارنـد    روش عملی و سلوک بیرونیِ افراد خردمند

(. ارتکاز عقلیـه نیـز بـه دانـش و بـاور ناخودآگـاه و مسـلمّ نـزد         ۶۴: ۶۷۸۸، گراندیدار و  زنده )شب
، ۶۷۳۸، حتی اگر تحقق خارجی نداشته باشد )خمینی، تواند منشأ عمل باشد اشاره دارد که می عقلا
 .(۶2۷: 2ج

نخست آنکـه ایـن روش در زمـان شـارع     : شرایطی لازم است، برای حجیت یک سیره عقلایی
در صـورت   باشد؛ دوم آنکه برای شارع مقدس امکـان اظهـار مخالفـت    موجود بوده)عصر تشریع( 

آن تلقـی گـردد    به منزلـه امضـا و تأییـد   ، وجود داشته باشد و سوم آنکه سکوت شارع در برابر آن
توان استدلال کرد که توافق بر سر پرداخت  می، (. در مورد حق پذیره۶۸۷: ۷ج، ق۶4۴۱، )کاظمی

در عرف عقـلا  ، در اموال عمومی و وقفیویژه  به، حق تقدم یا امتیاز در اجارهمبلغی در ازای کسب 
برداری بهینه است. سکوت  روشی متعارف و معقول برای حفظ دارایی و تنظیم بهره، و مدیران امور

 .تواند دلیلی بر امضای آن باشد می ـ با فرض اطلاعـ شارع در برابر چنین روشی 

 اختیارات وی در امور حسبیه و وقف فقیه و صلاحیت ولی. 3-4-1
در فقـه   نظریه ولایت فقیه، های نوین در اداره موقوفات بخشی به رویه یکی از مبانی مهم مشروعیت
کارهـای  ) دار امور حسبیه عهده، در عصر غیبت الشرایط فقیه جامع، امامیه است. بر اساس این نظریه

تدبیر امور اجتماعی و حکومتی است. درباره منشأ ضروری جامعه اسلامی که نیاز به متولی دارد( و 
از سوی مـردم(  ) ( و انتخابیالسلام( )علیهماز سوی ائمه) دو دیدگاه انتصابی، مشروعیت این ولایت

مبتنـی بـر ولایـت انتصـابی مطلقـه      ، مطرح است. دیدگاه منتخب در نظام جمهـوری اسـلامی ایـران   
در تنفیـذ و تأییـد قـوانین و مقـررات     ازجملـه  امعه و ای در اداره ج است که اختیارات گسترده فقیه
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 ۶۷مقرراتی ماننـد تبصـره مـاده    ، اساس این بر(. ۱2۱: 2ج، ۶۷۸۸، دهد )خمینی به وی می الاجرا لازم
با تنفیذ ، که دریافت حق پذیره را مجاز شمرده( ۶۷۱۷قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف )

 .یابد می مشروعیت حکومتی و شرعی (رهبری نظام عنوان بهولی فقیه )

 و اختیارات متولی« الوُقوف علی حَسَبِ ما وقََفَها أهلُها»قاعده . 3-4-0
موقوفات طبق شرایطی که واقفان آنها مقرر « )الوقوف علی حسب ما وقفها اهلها» قاعده فقهی مسلم

روایتی از امـام  ، این قاعدهنقش کلیدی در تحلیل حق پذیره دارد. مستند ، شوند( اداره می، اند کرده
« الوقـوف علـی حسـب مـا یقفهـا اهلهـا  ن شـاء الله       »: است که فرمودند السلام( )علیهحسن عسکری

در اداره وقـف اسـت    لزوم رعایت دقیق نیات و شروط واقف، (. مفاد این قاعده۷۳: ۶۷۸۸، )کلینی
 .(2۷۶: 4ج، ۶۷۳۳، )بجنوردی

 :مطرح استدو نکته اساسی در اینجا ، حال این با
شرط خاصی درباره نحوه کسب درآمـد یـا اجـاره    ، اگر واقف: توسعه در مفهوم شرط واقف -۶

( تواند ولی فقیه یا نهاد منصوب از سوی وی باشـد  متولی )که می، ملک وقفی ذکر نکرده باشد
های مناسـب   اختیار اتخاذ روش، و با رعایت قواعد عمومی شرع مصلحت وقف چهارچوبدر 
مشروط بر آنکه به اصل وقف و هـدف واقـف )تسـبیل منـافع(     ، حق پذیره( را داردذ أخ )مانند

 .لطمه نزند
در مـواردی کـه اجـرای دقیـق نیـت واقـف       : الوصی یا تعذر اجـرای نیـت   موقوفات نامشخع -2

ــین  متعــذر ــد ازب ــتن مصــارف اصــلی( شــده باشــد )مانن ــالاقرب  ، رف ــا رعایــت الامــر ب ــولی ب مت
ترین مصالح به نیت واقف( و با استناد به مقرراتی مانند تبصره مـاده   نزدیکرجوع به ) فالأقرب

ازجملـه  ، های درآمـدزایی و حفـظ اصـل موقوفـه     تواند در روش می، قانون تشکیلات اوقاف ۸
 .اقدام کند، حق پذیرهأخذ 

ولایـت فقیـه در امـور حسـبیه و اداره     ، سـیره عقـلا  ، با ترکیب اصول فوق )عموم وفای به عقـد 
تـوان بـه ایـن نتیجـه      مـی ، شروط واقف( چهارچوبو قاعده لزوم رعایت مصلحت وقف در ، فوق

وری  احیـا و بهـره  ، یک سازوکار عرفی و مدیریتی بـرای حفـظ   عنوان به، فقهی رسید که حق پذیره
و اختیارات متولی شرعی  بوده و با مصلحت نظام وقف فاقد منع شرعی، در شرایط کنونی موقوفات

 .قائل شد توان برای آن مشروعیت استنباطی و اجتهادی می، بنابراین ؛سازگار است ()ولایت فقیه
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 مبانی حقوقی حق پذیره. 3-2

 محدودیت صلاحیت حکومت در وضع مقررات نوین: پاسخ به یک شبهه. 3-2-4
آیـا حکومـت مجـاز اسـت مقرراتـی      ، ممکن است این پرسش مطرح شود که در یک نظام اسلامی

وضـع کنـدب برخـی بـا اسـتناد بـه       ، را که در متون فقهـی سـنتی تصـریح نشـده    « نویسی پذیره»مانند 
خـدا از هـیچ نیـاز امـت     »: آمده السلام( )علیهکه در روایتی از امام رضا چنانـ   بودن دین اسلام کامل
کنند که حکومت و مجتهـدان حـق    استدلال می ـ  (224: تا بی، بحرانیحسینی « )نظر نکرده... صرف
را ندارنـد. ایـن    یا اعطای وصف عقد معین به نهادهای مسـتحدث  گذاری فراتر از ادله شرعی قانون

همراه است که اختیارات وی را محدود به اموری ماننـد  « ولایت مقید فقیه»دیدگاه معمولاً با نظریه 
 .(۶۷۳۳، داند )ارسطا امور حسبیه و اجرای حدود می

 ولایت مطلقه چهارچوبتأکید بر اختیارات حکومت در : تحلیل و رد شبهه. 3-2-2
این استظهار قابل پذیرش نیست و با مبانی حکومت دینی در فقه امامیه تعارض دارد. دلایـل رد آن  

 :و اثبات صلاحیت حکومت به شرح زیر است
اصول ، بودن دین به معنای ارائه کلیاتکامل : تمایز بین شریعت ثابت و قوانین متغیر حکومتی -۶

نه ارائه یک قانون مدون برای تمـام جزئیـات متغیـر زنـدگی     ، است های هدایتگر ثابت و ارزش
و در عصر غیبت بـه   السلام( )علیهرا به معصوم حق حکمرانی و ولایت، شارع مقدس. اجتماعی
گـذاری و   سیاسـت ، اجراییحق وضع مقررات ، الشرایط اعطا کرده است. این ولایت فقیه جامع
وضـع مقرراتـی   ، بنـابراین  ؛دهـد  اصول شریعت به حاکم شرع می چهارچوبرا در  اداره جامعه
نـه تکمیـل   ، اسـت  اجرای دین و تطبیق اصول آن بر مقتضیات زمـان ، نامه حق پذیره ینیمانند آ
 .دین
نظـام جمهـوری   دیـدگاه مسـلط در   : وسعت اختیارات ولی فقیه بر اساس نظریه ولایت مطلقـه  -2

ولـی فقیـه دارای اختیـارات    ، اسـاس  ایـن  بـر اسـت.   مبتنی بر ولایت انتصابی مطلقه فقیه، اسلامی
، (. این اختیـارات ۱2۱: 2ج، ۶۷۸۸، در اداره جامعه است )خمینی السلام( )علیهحکومتی معصوم

الملـوک  »شـود. روایـت    را شـامل مـی  ( وضع مقررات لازم برای اداره کشور )احکام حکومتی
( نیز بر مرجعیت علمـی و  ۶۸۵: ق۶4۶۴، )کراجکی« حکام الناس و العلماء حکام علی الملوک

 .حق حاکمیت فقها در کلیه شؤون حکمرانی دلالت دارد
گانـه و قـوانین    مشروعیت قوای سه، ولایت فقیه چهارچوبدر : گذاری مشروعیت نظام قانون -۷

(. ۵۴۳: ۶ج، ق۶42۵، )مکــارم شــیرازیاســت  منــوط بــه تنفیــذ و امضــای ولــی فقیــه، مصــوب
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ذیـل ایـن اجـازه و    ، گذاری مجل  شورای اسلامی در چهارچوب شرع و قـانون اساسـی   قانون
( ۶۷۱۷قانون تشکیلات اوقـاف )  ۶۷مقرراتی مانند تبصره ماده ، بنابراین ؛قرار دارد نظارت کلی

مشــروعیت حکــومتی و از ، بــا امضــای ولــی فقیــه، کــه دریافــت حــق پــذیره را مجــاز شــمرده
 .گردد برخوردار می شرعی

ــات   -4 ــد موقوف ــدیریت کارآم ــات  : ضــرورت م ــور موقوف ــهاداره ام ــوان ب ــوال   عن ــی از ام بخش
ایـن حـق تـدبیر و    ، است. شـارع  گذاری و تدبیر متناسب با شرایط زمان نیازمند سیاست عمومی
م شـرع سـپرده   را بـه حـاک   مصلحت نظام اسلامی و اهداف وقـف  چهارچوبگیری در  تصمیم

در ذیـل  ، وری موقوفـات  برای حفـظ و بهـره   یک ابزار مدیریتی نوین عنوان بهاست. حق پذیره 
 .قابل توجیه است این اختیارات حکومتی

 (تکالیف اجرایی طرفین قرارداد اجاره )با تأکید بر موقوفات. 3-2-3
)متولی وقف( تابع قواعد عمومی اجاره و نیز مقـررات خـاص )ماننـد قـانون     مؤجر رابطه مستأجر و 

 :از اند عبارتهای اجرایی  ترین تکالیف و ضمانت ( است. مهم۶۷۳۱و مستأجر مؤجر روابط 
تواند از طریق مراجع  میمؤجر ، در صورت تأخیر: بها تکلیف مستأجر به پرداخت به موقع اجاره -۶

حـق فسـخ   ، بودن سند( اقدام به وصول کند. صرف تأخیر صورت رسمیقضایی یا اجرای ثبت )در 
 .کند ایجاد نمیمؤجر برای  جانبه یک
تواند با رعایت  میمؤجر ، در صورت استمرار عدم پرداخت: جرؤحق درخواست تخلیه توسط م -2

نون قـا  ۶4روزه( دادخواست تخلیه دهد. بر اساس مـاده   اخطار و مهلت دهازجمله تشریفات قانونی )
در برخی موارد )مانند سه بار تخلف پرداخـت در یـک سـال( درخواسـت     ، و مستأجرمؤجر روابط 

 (.۸بند  ۶تخلیه مستقیماً قابل طرح است )تبصره 
درصد  2۴مستأجر در صورت پرداخت تمامی معوقات به علاوه : راهکار معافیت موقت از تخلیه -۷
بـار از تخلیـه    توانـد یـک   می، صدور حکم قطعیبه صندوق دادگستری پیش از  جریمه عنوان بهآن 

 (.۶۸۸-۶۸۱: ۶4۴۶، معاف شود )کاتوزیان

 وضعیت خاص اجاره موقوفات. 3-2-1
 :برداری از موقوفات است های بهره ترین روش یکی از مهم، اجاره
 صـحیح  ، منعقد شود ای که توسط متولی صالح و با رعایت مصلحت وقف اجاره: در وقف عام

 .شود با فوت متولی باطل نمیاست و  و نافذ
 اجـاره صـحیح   ، ملـک را اجـاره دهنـد    علیهم در طول عمـر خـود   اگر موقوف: در وقف خاص
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اجـاره  ، پـ  از فـوت آنـان   ، منعقـد کننـد   اما اگر اجاره را برای مدتی فراتر از عمر خود ؛است
 .بوده و نیاز به اجازه ورثه )نسل بعد( دارد مانده مدت غیر نافذ نسبت به باقی

و اختیارات حکومت اسلامی در وضع  بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه مبانی حقوقی حق پذیره
در ، اسـتوار اسـت. مقرراتـی ماننـد مجازشـمردن حـق پـذیره        احکام حکـومتی و مقـررات اجرایـی   

وضـع شـده و    کلیات شریعت و برای تحقق مصالح نظام اسلامی و اداره بهینه موقوفات چهارچوب
در کنار قواعد عمومی حاکم بر اجـاره و  ، برخوردار است. این نهاد( ثانویه )حکومتیاز مشروعیت 

برای تنظیم رابطه متولی وقف  حقوقی منسجمی چهارچوب، و مستأجرمؤجر مقررات خاص روابط 
 .کند و مستأجر ایجاد می

 گیری نتیجه
وقفـی و اثبـات    حقوقی حق پـذیره در اجـاره امـلاک   ـ   پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت فقهی

کـر انجـام گرفـت.    حـق تقـدیمی کلاسـیک و عقـد حِ    ، الارض حـق ، تمایز مـاهوی آن از سـرقفلی  
 :های پژوهش به شرح زیر است یافته
 قاعـده  ، بـودن عقـود   مشروع و مستقل است که بر پایـه اصـل رضـایی   ، حق پذیره نهادی نوپدید

با قواعد آمره حفظ عین موقوفه تسلیط و اختیارات متولی در حفظ منافع موقوفه شکل گرفته و 
 .هیچ تعارضی ندارد

        بررسی متون فقهی کلاسیک و معاصر نشان داد که حـق پـذیره بـه معنـای امـروزین )پرداخـت
تـوان   وجه نقد برای کسب تقدم یا تمدید اجاره( فاقد سابقه فقهی مستقل و روشنی است و نمی

 .دانست فقه قدیم یکسان« حق تسلیم»یا « حق تقدیمی»آن را با 
 تفاوت بنیادینی با چهار نهاد مشابه دارد، آثار و شرایط تحقق، منشأ، حق پذیره از نظر ماهیت: 

o  که مالیاتی و حاکمیتی است الارض حقبا() 
o (با سرقفلی )که ناشی از ارزش افزوده تجاری مستأجر است 
o (با حق تقدیمی کلاسیک )که معمولاً بدون وجه یا دوسویه بوده 
o ِ(کر )که هدف آن انتقال مالکیت مستحدثات پ  از مدت طولانی استو با عقد ح. 
  کـاملاً بـا   ، شرط ضمن عقد یا عقـد تبعـی   صورت بهعقد اجاره وقفی و  چهارچوباین حق در

ابـزاری   عنـوان  بـه توانـد   سازگار اسـت و مـی   ۶۷۳۱و مستأجر مؤجر قانون مدنی و قانون روابط 
 .گرفته شودکار  بهکارآمد در مدیریت مدرن موقوفات 

قانونی و کارآمد بـرای تـأمین درآمـد پایـدار موقوفـات      ، حلی شرعی حق پذیره راه، درمجموع
گذاری سـازمان اوقـاف و    تواند مبنایی مطمئن برای سیاست بدون خروج عین از وقفیت است و می

 .ی محاکم قرار گیردئرویه قضا



 

 

427 

حل
ت

ی
 ل

قه
ف

 ـ 
ی

وق
حق

 ی
ق

 ح
اد

نه
 

یپذ
 ره

قف
 و

ره
جا

ر ا
د

 ی
هو

 ما
ت

او
 تف

و
 ی

قفل
سر

با 
ن 

آ
 ،ی

قد
ق ت

 ح
ر،

حک
د 

عق
می

 ،ی
ق

ح
ض

لار
ا

  /
کر

شا
ی 

دتق
حم

م
 

ن
را

یگ
 د

و
 

 پیشنهادها
 :بعدی های پژوهششود در  پیشنهاد می

ترکیـه و مصـر   ، تر در فقه مذاهب اسلامی و تجربه کشورهای مالزی مطالعات تطبیقی گسترده -۶
 .انجام شود

سـقف و آثـار حـق پـذیره     ، نامـه صـریح بـرای سـاماندهی شـرایط      امکان تدوین قانون یا آیین -2
 .بررسی گردد

هـای   صـندوق ، مشـارکت مـدنی وقفـی   ، هـای جـایگزین نـوین )صـکوک اجـاره وقفـی       مدل -۷
 .گذاری وقفی( از منظر کارایی اقتصادی و فقهی مقایسه شوند سرمایه
هـای اجرایـی سـازمان     اصـلاح رویـه  ، تواند مبنایی علمی بـرای تقنـین   های این پژوهش می یافته

 .ی در دعاوی اجاره املاک وقفی قرار گیردئاوقاف و ایجاد وحدت رویه قضا
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